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Abstract 

The aesthetics of Hume and Kant are subjectivist; i.e. beauty is perceived by the faculty of 

taste, but by exploring their subjectivist approaches it will be showed that there is an 

antinomy in them. On the one hand, judgments of taste are individual and dependent on one's 

tact. Thus, it can be said that everyone's sentiment is valid. On the other hand, people have a 

common understanding of their judgments and, from this, all people have the same opinion 

about Beauty and deformity. Therefore, judgments of taste are universal. While Hume tries to 

solution this antinomy based on his empirical method, as well as by appealing to the 

sentiments of true judges as a standard of taste, Kant appeals to his transcendental idealism as 

well as the meta- phenomenal basis. This article is aimed to explore this antinomy and its 

solution from the point of view of both of these philosophers. Also, we try to show that Kant 

is influenced by Hume in his theory of antinomy of taste. 
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  چکیده

شود؛ اماا در بررسای    با قوۀ ذوق ادراک می بودن آن است که ذهنی شناسی هیوم و کانت، ازجمله نکات مشترک زیبایی

صورت که ازسویی احکام ذوق ذهنی، شخصای و وابساته    شود. بدین نظر آنها نوعی پارادوکس یا تعارض مشاهده می

توان گفت ادراک هر کسی معتبر است. ازسوی دیگر، فهم مشاترکی از احکاام آن در میاان     به سلیقۀ فرد هستند و می

ن تا حد زیادی در خصوص زیبایی یا زشاتی توافاد دارناد؛ بناابراین، تماامی احکاام ذوق       مردم وجود دارد و همگا

عنوان  معیاار   کوشد با توسل به روش تجربی خود، با استفاده از احساس داوران راستین به که هیوم می اند؛ درحالی کلی

دئالیسم استعلایی و توسل باه مبناای   ذوق، این تعارض را برطرف کند، کانت با استفاده از آموزۀ فلسفه خود، یعنی ای

حال   دهد. این پژوهش درصدد است ضمن بررسی این تعارض و راه حلی برای این تعارض ارائه می محسوس راه فوق

 آن ازنظر هر دو فیلسوف، نشان دهد کانت در نظریۀ تعارض ذوق خود متأثر از هیوم است.  

 

 راستین، ایدئالیسم استعلایی.: تعارض ذوق، هیوم، کانت، داوران واژگان کلیدی
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 مقدمه

کانت از نخستین فیلسوفانی بود که بحث فلسافی  

شناسی مطرح کارد؛   مندی را دربارۀ زیبایی دقید و نظام

نخستین فیلسوفی نبود که البته باید توجه داشت که او 

دربارۀ ماهیت زیبایی، هنر، نباو  یاا امار واح تحقیاد     

کرد؛ زیرا فیلسوفان از زمان افلاطون باه بعاد، درباارۀ    

این موضوعات تحقیقاتی انجام داده بودند. همچناین،  

شناسای را   او نخستین کسی نیسات کاه نظاام زیباایی    

ن گذاری کرده است؛ زیرا پایش از او کساانی  او    پایه

این کار را انجام داده  3گارتن و باوم 2، بورک1ها سون

شناسی به این دلیل  بودند. تأثیرگذاری کانت در زیبایی

شناسای خاود،    بار در نظام زیباایی  است که او نخستین

مناد   شاکلی ساامان   مسئلۀ کلیت ذهنی امار زیباا را باه   

هاای   به بیان مؤلفه نقد قوۀ حکمدرآورد. کانت در کل 

حال خاود    شاناختی یاا بررسای راه    حکم کلی زیباایی 

خواهد نشاان   پردازد. درواقع، می دربارۀ این مسئله می

اناد،   دهد احکام ذوق مربوط به امر زیبا اگر ه ذهنای 

 کلیت دارند و معتبرند.  

های فیلسوفان پیش از کانت دربارۀ زیباایی   دیدگاه

ای معتقد بودند زیبایی  شود. عده به دو دسته تقسیم می

اساس، احکام زیباایی  اعتباار    امری عینی است و براین

کلی دارند. گروهی نیز بر این باور بودناد کاه زیباایی    

امری ذهنی است و احکام آن اعتباار شخصای دارناد؛    

اما ازنظر کانت، زیبایی امری ذهنی است؛ ولی احکاام  

شاته  توانناد اعتباار کلای دا    ذوق مربوط به زیبایی مای 

باشند. پس در نظر او ازطرفی، زیباایی ویژگای خاود    

دارد کاه   اعیان نیست؛ بلکه فقط روشی را عرضاه مای  

دهایم و درواقاع،    ازطرید آن به اعیان واکنش نشان می

بریم. ازسوی دیگر،  بر لذتی است که از شیء می مبتنی

حکم ذوق، نتیجۀ خاصی را در پی دارد کاه خواساتار   

                                                           
1.nHutchson  
2. Burke  
3. Baumgarten 

 یزی است کاه کانات آن را    توافد همگان است. این

 نامد.   حکم ذوق می 4«اعتبار کلی»

شناسای   تردیدی نیست که کانت در نظریۀ زیباایی 

خود متأثر از پیشینیانش بوده است. پیش از وی، هیوم 

ایان شااخۀ فلساافه را    1درباارۀ معیااار ذوق در رساالۀ  

همچون یك علم مستقل طارح کارده باود. در  ناین     

عد قارن هجادهم کاه باه     در پی عرف و قوافضایی و 

( و Noggle, 2012: 4معااروف اساات  « قاارن ذوق»

 Dikie, 1996: 3)      کانات و هیاوم احکاام زیباایی را

یکای از   5کنناد. ذوق  منزلۀ احکاام ذوق مطارح مای    به

کناد.   قوای ادراکی انسان است که زیبایی را درک مای 

درواقع ذوق توانایی درک زیبایی در اعیان و اشیاست. 

شناسانه توساط ذوق، باا احسااس     یباییاین شناخت ز

شاود.   لذت و در احکام سلبی  زشتی( با ألم انجام می

این ویژگی شناخت زیبایی ازنظر آنها دحلات بار ایان    

معناایی،   دارد که زیبایی خصلتی عینی نیست؛ بلکه باه 

 تأثیر شیء بر حالت درونی سوژه است.  

شناسای   ذوق فقط باه حاوزۀ زیباایی   »براین،  علاوه

؛ بلکه اخلاق یا هر حوزۀ دیگری را کاه  یستنبوط مر

صاورت فاردی درک    در آن نظم یا محتاوای کلای باه   

(. 206-205: 1393 تاونساند،  « گرفت د، دربرمیش می

بااه اینکااه کاناات نیااز هماننااد هیااوم ضاامن   باتوجااه

دانستن زیبایی، تلاش کرده است میان اخالاق و   ذهنی

ار زیاادی بارای   زیبایی ارتباط برقرار کند، دحیل آشاک 

های آنها وجود دارد؛  راکاه عناصاری    مقایسۀ دیدگاه

توان آنهاا را   شناسی کانت وجود دارد که می در زیبایی

شاود   در فلسفۀ هیوم نیز یافت. پس با اینکه گفتاه مای  

در شناسی هیوم و بررسای کانات از ذوق    میان زیبایی
و شارحان  2ارتباطی تاریخی وجود دارد نقد قوۀ حکم

اناد،   و مفسران مختلف بارها به این مسئله اشاره کارده 

باره انجام نشده است. ایان مقالاه    تحقیقی جامع دراین
                                                           
4. Universal validity 
5 .Taste 
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هاا و تأثیرهاا    هاای ایان شاباهت    به یکای از سااحت  

 پردازد. می

ترین تأثیرات هیوم بار   نظر  نگارنده، یکی از مهم به

دهاد.   کانت  خود را در مبحث تعارض ذوق نشان مای 

ناماد، ابتادا    مای  1«تعاارض »رواقع آنچه را که کانات  د

هیوم مطرح کرده است؛ دو جفت قضیۀ متنااق  اماا   

های عقال   ( که از خواستهKemal, 1997: 103یقینی  

گیرناد و فاهماه آنهاا را شارایط نامشاروط       نشئت می

داند. هیاوم تناقضااتی را    پدیدارهای فراتر از تجربه می

صال اتفااق و ناه    کناد کاه ناه حا    کشف و مطرح مای 

های ذاتای ذهان    های او هستند، بلکه از ویژگی تحلیل

 درباارۀ معیاار ذوق  شوند. در رسالۀ  بشر محسوب می

هیوم دو قضیه آمده است که تمایلات متنااق  عقال   

ِ  آنهاا ازساویی،     دهناد. باه   بشری را نشان مای  موجا

زیبایی مبنای کاملا  ذهنی دارد و ازسوی دیگر مستلزم 

رساد تعاارض    است. پس به نظار مای   معیارهای کلی

کانت شبیه روشی است که هیوم نیز آن را پاارادوکس  

کاه   طاوری  کند؛ باه  قلمداد می 2میان دو نوع عقل سلیم

هیااوم مشااکل ذوق را دریافاات؛ »نویسااد:  کیااوی ماای

« ها بعد به آن پی بارد  طور که کانت سال درست همان

 Kivy, 1983: 203حال هیاوم بارای مسائله     (؛ اما راه 

د ار انتقاداتی شد. درواقع، کانات از ایان نکتاه کاار     

 کند. خود درباب این تعارض را شروع می

با این تبیین مختصر، این پژوهش درصادد اسات    

تاوان تاأثیر هیاوم بار کانات را       نشان دهد که: آیا مای 

درزمینۀ تأثیر بار بحاث تعاارض تأییاد کارد یاا ناه         

دیادگاه  منظور، ضمن تبیین مختصار تعاارض از    این به

کانت  مفهوم زیبایی و ذوق از دیدگاه هیاوم، تعاارض   

حلی که بارای آن ارائاه    موجود در فلسفۀ هنر او و راه

داده است بررسی خواهد شد. در بخاش بعادی، ذوق   

                                                           
1. Antinomy 
2. Common Sense 

حل او بر تعاارض   شود و راه از نگاه کانت بررسی می

مورد مداقه قرار خواهد گرفت. با مقایسۀ نکات مشابه 

این دو فیلساوف، ایان پاژوهش در    و متفاوت نظرات 

پی تأیید فرضیۀ خود یعنی اثبات تأثیر هیوم بر نظریاۀ  

 ذوق کانت و تعارض موجود در آن خواهد بود.
 

 تعارض ازمنظر کانت

برای اینکه بتوان به تأثیر کانت بر هیاوم در مسائلۀ   

طور مختصر باه برداشات    بهذوق پرداخت، حزم است 

کانت از مفهوم تعاارض اشااره شاود؛ زیارا ایان امار       

های ایان   های دیدگاه امکان بررسی تشابهات و تفاوت

 آورد.  دو فیلسوف را فراهم می

مطرح  نقد عقل مح کانت مفهوم تعارض را در 

طرید دومین نمود تمایل عقال محا     کند تا ازاین می

( را A406/B432  «عقلاناای اسااتنتاجات شاابه»باارای 

توصیف کند. ازنظر وی، ایان تعارضاات از خطاهاای    

هایی برگرداناد   توان آنها را به قیاس عقل هستند که می

شاوند و   هیچ نوع مقدمات تجربی را شاامل نمای  »که 

شناسایم  یازی دیگار را     واسطۀ آنها، ما از آنچه می به

گیریم که از آن  یز دیگر مفهومی ناداریم...   نتیجه می

« بخشاایم ه آن  یااز دیگاار واقعیاات ابژکتیااو ماای و باا

 A339/B397). عبااارت  دیگاار، ایاان اسااتنتاجات   بااه

عقلانی با ادراکات کاری ندارند؛ بلکه فقط باا مفااهیم   

هر نوع تاوهم  »توان  و احکام سروکار دارند.  ون می

را عبارت از آن دانست که شرط ساوبژکتیو تفکار باه    

، کانت آنها را (A396«  جای شناخت ابژه گرفته شود

نامااد. پااس ایاان تعارضااات مشااکل  ماای 3«توهمااات»

ناپذیر عقل بشاری هساتند و از ایان حقیقات      اجتناب

دنباال  وحادتی فراتار از     گیرند که عقال باه   نشئت می

فاهمه است؛ ولی با وجود  این، خواساتار مطابقات باا    

 شرایط فاهمه است.

                                                           
3. Illusions 
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ویژگی مشاخ  تعارضاات ایان اسات کاه آنهاا       

خاود و آن   عقال خودباه  »هستند که  1یمستلزم برنهاد

ناپذیر دربرابر  این برنهااد گرفتاار    شکلی اجتناب هم به

هاای موثاد و    (. در آن گازاره A407/ B434شود   می

کنند؛ فراینادی کاه در آن    یقینی برای برتری تلاش می

برای یك قضیه درمقابل  قضیۀ دیگر اولویت »توان  نمی

یاان برنهاااد، (.  ااون در اA420/ B397«  قائاال شااد

ر و علل این تنااق   گیهای عقل با یکد تناق  آموزه

برنهااد اساتعلایی   »نویساد:   شود، کانت می بررسی می

تحقیقی دربارۀ تعارض عقل مح ، علل و نتاای  آن  

 (.A421/B448«  شود محسوب می

اما این تعارض و تحقید متعاقِ آن تنهاا باه ایان    

ی قااطعی  هاا  شود که با وجود استدحل دلیل مطرح می

که حاصل منطد قیاس شرطی اسات، عقال نابخرداناه    

فراتاار از »کوشااد مفهااوم آزادی را بااه فهماای    ماای

بساط دهاد؛ بناابراین،    « هاای امار تجربای    محدودیت

تاوان امیادی باه     دنبال   یزی است که احتماح  نمای  به

یافتن آن داشت. یعنی، امر کاملا  نامشروط که منطاوی  

امی است که کانت بار  در امر مشروط است؛ مشروط ن

(. A409/ B436نهااد   تااألیف پدیاادارهای عیناای ماای

ویژگاای متناااق  ایاان برنهاااد از دو روش مختلااف  

توان امر نامشاروط   شود که ازطرید آنها می حاصل می

ای در نظر بگیریم کاه   را تصور کرد یا آنها را مجموعه

ای کاه   گردند یا کلیت مجموعاه  به علت نخستین برمی

پیشرفت نامتناهی است. مورد نخست به  در آن فرایند

شود و ماورد دوم باه    محتوای جزمی قضایا منتهی می

گرایی برنهادهاا کاه درمجماوع حاصال تالاش       تجربه

اطلاق تألیف شهودها و مفااهیم باه جهاانی فراتار از     

« شاااناختی مفااااهیم کیهاااان»حاااس اسااات. آنهاااا  

 A420/B448دهند. ( را تشکیل می 

                                                           
1. Antithetic 

نگام  تدوین تعارض ذوق ه رسد کانت به به نظر می

نیز  نین معنایی را مدنظر دارد؛ اما میان تعارض ذوق 

هاایی وجاود دارد.    و تعارضات عقل محا  تفااوت  

نخست اینکه تعارض ذوق  ساختار منطقی تعارضاات  

عقاال محاا  را ناادارد. یعناای بااا موضااوعات ساان تی 

مابعاادالطبیعی سااروکار ناادارد کااه در آن درنهاااد و   

خالفان مباحث فلسافی طارح شاده    برابرنهاد مواضع م

باشااد. همچنااین، تعارضااات ذوق درقالااِ جماالات 

شاوند و ناه درقالاِ     مربوط به ذوق بیان می 2مشهور

دهناادۀ  ادعاهااای فلساافی؛ امااا بااا وجااود  ایاان، نشااان

تاری میاان قاوانین یاا اصاول ذهان        تعارض بنیاادی »

(؛ زیارا ایاان تناااق   Costello, 2007: 39«  هساتند 

ذوق هستند که نمود ویژگی حکام   مستلزم اصول نقد

شاود؛   ذوق برای داشتن مبنایی در سوژه محسوب مای 

کند کاه اعتباار    زمان ادعایی را مطرح می طور  هم اما به

 کلی دارد.
 

 زیبایی و ذوق از دیدگاه هیوم

زیبااایی در نظاار هیااوم کیفیتاای در اشاایا و اعیااان  

نیست؛ بلکه احساسی است که در ذهن وجاود دارد و  

شاود. هرقادر لاذت     واساطه درک مای   توسط لذت بی

کننادۀ   بیشتر، به همان میزان شیء  زیباتر. قوۀ دریافات 

طور که در مقدماه   این زیبایی، ذوق آدمی است. همان

ای اطالاق   هاشاره شد، در قارن هجادهم ذوق باه قاو    

شد که زیبایی، هنرها و فضیلت  اعماال اخلاقای را    می

کند. هیوم از مشهورترین متفکرانی است کاه   درک می

کاه در   طاوری  بارد؛ باه   ذوق را در این معنا به کار مای 

در بحااث ابتنااای علااوم بااه  رساااله،مقدماۀ جلااد اول  

شود که اخالاق و نقاادی باا     طبیعت آدمی، مدعی می

: 1395هیاوم،   ر ارتبااط هساتند   ذوق و عواطف ماا د 

تار بیاان    واضا   پژوهش دوماین سخن هیوم در  (.16

ذوق قوۀ خلاقی است که اشایای طبیعای   »شده است: 
                                                           
2. Commonplaces 
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هاایی کاه از احسااس درونای وام گرفتاه،       را با رنا  

آورد  آمیزی نموده و مخلوقی جدید به وجود مای  رن 

و ایاان مخلااوق تااازه، زیبااایی و زشااتی و فضاایلت و 

آنجااا کااه  یااا (19۸: 1392هیااوم،  « ندرذیلاات هساات

تحسین صفات اخلاقی از عقل یاا مقایساه   »گوید:  می

اخلاقای   از ذوق  بلکه تماماا   آید؛ برنمیمیان تصورات 

طور که  (؛ پس همان3۸5: 1397 هیوم، « شود میناشی 

آید، زیباایی و فضایلت حاصال     از عبارات هیوم برمی

نیااز  دریافاات ذوق هسااتند. ذوق  فضاایلت و رذیلاات

واساطه درک   زشتی و زیبایی را ازطرید لذت و ألم بی

 کند. می

ای  باور  هیوم، ذوق هنری دقیقا  باه هماان شایوه    به

هاا   هاا و نوشایدنی   آید که ذائقاه در خاوراکی   پدید می

طور که قوۀ ذائقاه از ذاذاها لاذت     کند. همان عمل می

کند، در هنر نیز ذوق با ابزار  لاذت، زیباایی    کسِ می

دهاد. پاس لاذت ذائقاه،      نری را تشاخی  مای  آثار ه

شناختی است. البته ذائقاه   ای برای لذت زیبایی استعاره

باید در شرایط مناساِ باشاد تاا طعام ذاذا را بهتار       

فرد ساالم، بهتار از   که  طور همانتشخی  دهد. یعنی 

زمینه عمال   شخ  سرماخورده و مبتلا به زکام دراین

صحی  زیباایی   کند، ذوق نیز برای دریافت دقید و می

آثار هنری، نیازمند شرایطی است که هیاوم آنهاا را در   

. این پان   3قولی شش دسته احصا کرده است پن  و به

شرط حزمۀ ذوق قوی و ساالم هساتند و او صااحبان    

« منتقادان خاوب  »یاا  « داوران راستین» نین ذوقی را 

نامد که صلاحیت داوری آثار هنری را دارند و نظر  می

تار بررسای    زیبایی است که درادامه مفصال  آنها معیار

 خواهد شد.
 

 پارادوکس ذوق  

طور که ذکر شد، طبد توصیفی کاه کانات از    همان

دهد، تعارض  حاصال   تعارض در نقد نخست ارائه می

رسیدن عقل به تناقضاتی با ویژگی برنهادی است کاه  

نوبۀ خاود از تنااق  میاان اصاول اندیشاۀ       آنها نیز به

رند. حاال بارای اینکاه نشاان داده     گی بشری نشئت می

شود تعارض مادنظر کانات، ریشاه در دیادگاه هیاوم      

دربارۀ ذوق دارد، باید نشان داده شود  ناین تناقضای   

هیوم مطارح شاده اسات.     دربارۀ معیار ذوقدر رسالۀ 

یعنی رسالۀ هیاوم نیاز حااوی توصایفی از دو گازارۀ      

معتبر اما متناق  است که از گرایش خود عقل نشئت 

 گیرند. یم

باار مسائلۀ    بارای نخساتین   خاود هیوم در رساالۀ  

کند که به حاوزۀ هنار و    فلسفی متمایزی را مطرح می

شاود. ایان مسائله از ناساازگاری      زیبایی مرباوط مای  

گیرد که در فرضایات عقال سالیم     آشکاری نشئت می

شود. او رساله را باا ایان    دربارۀ احکام ذوق یافت می

کناد کاه اناواع زیاادی از ذوق در      عبارت شاروع مای  

پوشای نیساتند:     شام  کاه قابال    شاوند  می جهان یافت

اشخاصی با دانش بسیار اندک قادرند تفاوت ذوق را »

 هیاوم،  « در حلقۀ محادود آشنایشاان ملاحظاه کنناد    

نظر  هیوم این تفاوت حتی برای کسانی  (. به13: 13۸۸

که در یك نظام تربیتی واحد و با علایاد و تعصابات   

 مشترک رشد یافته باشند نیز آشکار است.

براساس  فلسفۀ هیوم، ذوق  یکی از قوای احساسی 

نیاز درسات هساتند؛     1هاا  آدمی است و همۀ احساس

کنناد. پاس     ون به  یازی ورای خاود دحلات نمای    

دریافت ذوقی هرکسی معتبر است. این نکته ماا را باه   

 هماان:  « هاا  مسااوات ذوق »مسامحت منجر به اصال  

ِ  آن، تماام ذو   شود که به ( رهنمون می1۸ هاا   قموجا

کساای بهتاار از دیگااری  یکسااان هسااتند و ذوق هاایچ

عقل سلیم در  2توان جنبۀ ساده نیست. این قضیه را می

نظر گرفت که در زندگی روزمره با آن مواجه هساتیم.  

عقل انسان گرایشی طبیعای دارد کاه براسااس  آن، در    

                                                           
1 .Feelings 
2. naive 
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داناد و درواقاع،    ها را معتبر می نگاه نخست تنوع ذوق

آورد کاه   ناپاذیری را فاراهم مای   انواع ذوق  سند انکار

ِ  آن، احکام مربوط به امر زیبا را می به تاوان باه    موج

موضوعاتی فروکاست که افراد آنها را دوست دارناد و  

این نتیجه برایشان معتبر اسات؛ بناابراین، ایان نتیجاه     

شود کاه معیااری کلای بارای ذوق وجاود       حاصل می

 ندارد.

وضاوع  ذوق درواقاع، م »پس طبد دیادگاه هیاوم،   

 :Hume, 1987«  حکم نیست؛ بلکاه احسااس اسات   

کننده باشاد؛ زیارا    تواند گی  (؛ اما این ادعا می229-30

بینیم که احکام ذوق وجود دارند. نکتۀ اصالی ایان    می

است که این احکام ازنظار  داشاتن احتماال کاذب یاا      

صدق شبیه احکام دیگار نیساتند؛  اون احکاام ذوق     

احساسای درسات    گار احساساات هساتند و هار     بیان

است؛ زیرا گفته شد که احسااس بار  یازی فراتار از     

هاار »خااود دحلاات ناادارد و همیشااه واقعاای اساات و 

(. ایان ادعاا را   Ibid: 230«  شخصی از آن آگاه اسات 

توان  نین خلاصه کرد: احساس یا عاطفاه حالات    می

ذهنی تصوری نیست و بارخلاف تصاویر ذهنای کاه     

د، دربارۀ  یازی  شو مبنای احکام ادراکی محسوب می

نیست.  ون احساس یا عاطفاه منظاور یاا مقصاودی     

تاوان   واقع شیء  یست، نمی ندارد تا نشان دهد که به

گفت که  ه  یزی را درست یاا نادرسات، دقیاد یاا     

گویاد   دهد؛ بنابراین، وقتی هیوم مای  دقت نشان می بی

، با مسامحه سخن «همۀ احساسات درست هستند»که 

واقعا  در نظر دارد بگویاد، ایان    گوید.  یزی که او می

تاوان بارای    است کاه معیاار صادق و کاذب را نمای     

آنها نوعی از  یزی نیستند کاه  »احساسات به کار برد. 

 :Kalar, 2006« بتوان گفت صادق یا کااذب هساتند  

12.) 

زیباایی کیفیتای در   »پس هیوم طبد این عبارت که 

ه خود اشیا نیست، بلکه صرفا  در ذهنی وجود دارد کا 

کند، به همین دلیال هار ذهنای     درمورد اعیان تأمل می

(، 17: 13۸۸ هیاوم،  « کند زیبایی متفاوتی را تجربه می

این باور را که زیبایی در خارج از ذهن وجاود دارد و  

کناد؛ بناابراین،    ویژگی مستقل اشایا اسات، نفای مای    

نظار    توان گفت  یزی زیبا است یا نه. درواقع باه  نمی

زیبایی و زشتی حقیقای  تحقیقای   وجوی  هیوم، جست

طور که تشخی  شیرینی یا تلخای   ثمر است؛ همان بی

های  مقتضای اندام و امکان دارد به واقعی ممکن نیست

 شایی، یك شیء برای فردی شیرین و فاردی دیگار   

عقیاادۀ هیااوم، ایاان موضااوع  نااان   تلااب باشااد. بااه 

موردپذیرش شعور عمومی جامعه  عقل سالیم( قارار   

المثاال درآمااده اساات.   صااورت  ضاارب هدارد کااه باا

هار شخصای بایاد    »گیرد که  اساس، او نتیجه می براین

رأیی با دیگاران، احسااس خاود را     بدون تظاهر به هم

  همان(. این جنبۀ سادۀ عقل سلیم است.  « بپذیرد

یابد که نوع دیگری از عقال   اما هیوم درادامه درمی

و سلیم نیز وجود دارد که مخالف این گارایش اسات   

« رود حداقل بارای اصالاح یاا مهاار آن باه کاار مای       »

ایاان نگاااه شااکاکانه بااا جنبااۀ سااادۀ آن  .(1۸ همااان: 

کاه ممکان اسات در شارایطی      تناق  دارد؛ درحاالی 

ای دربارۀ حکم خاصی که مطابد با نظر  خاص دذدذه

هاا را   ما نیست، نداشته باشایم و اصال مسااوات ذوق   

رد که این اصال  قبول کنیم؛ اما موارد دیگری وجود دا

نحاو    نامناسِ است؛ زیرا در آن، مقایسۀ دو شایء باه  

شاود. درواقاع، درصاورت      کاملا  نامتناسِ انجاام مای  

هااا، د ااار تناقضاااتی  اعتقاااد بااه اصاال یکسااانی ذوق

تر بلاهت و حماقتی آشاکار   بیان  دقید انگیز و به حیرت

 شویم: می

اگر کسی ادعا کناد کاه ا گیلبای و میلتاون و نیاز      »

نیاااان و آدیساااون از نباااو  و قریحاااۀ یکساااانی  بو

گو و ناابخرد پنداشاته    برخوردارند، همان اندازه گزافه

گفت یك تل خاک موش کور به ارتفاع  شود که می می
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وساعت    یاا یاك برکاه باه     ]آتشفشان جزیره[ تنریاف 

 (.  319: 1393 هیوم،  «تاقیانوس اس

هاا   گفته شد که طبد آموزۀ مسااوات طبیعای ذوق  

اثری را برتر از اثری دیگر دانست؛ اما واض  توان  نمی

ها در عالم  است که این رویکرد معقول نیست و انسان

کنناد و   واقع به ترجی  یك اثر بر اثر دیگر مبادرت می

بدیهی است برخی از آثار هناری برتار از آثاار دیگار     

ای  توان نموناه  های ا گیلبی و میلتون را می هستند. مثال

تواند با کسی که تلای   کس نمی هیچ از این امر دانست.

گیارد یاا شااعران     عنوان  کوه در نظر مای  از خاک را به

داند، موافاد   شأن می پایه را با شاعران برجسته هم دون

باشد. هارکس کاه تبحاری در ادبیاات داشاته باشاد،       

داند این ادعا کاه ا گیلبای شااعر بهتاری از میلتاون       می

تی که مبنای ایان  . اگر شهودا4است، قطعا  اشتباه است

دهند، درست باشند، پس احکام  تعارض را تشکیل می

توانناد   ادبیات یا زیبایی را باید از نوعی دانست که می

 صادق یا کاذب باشند.  

دهاد   تمرکز بر دو نوع قول عقل سالیم نشاان مای   

توانند اشکال کاملا  متناقضی به خود  احکام  گونه می

هاا، عقایاد و    بگیرند. ازسویی، افراد  تنوع آشاکار ذوق 

منزلۀ ساندی بار تسااوی     ها را به بودن احساس درست

گیرنااد. طبااد ایاان رویکاارد،    هااا در نظاار ماای  ذوق

وجااود ناادارد و  نظااری در اعتبااار آرای ذوق اخاتلاف 

حکم هرکسی برای خود درست است. ازسوی دیگار،  

مسل م است که برخی از آثاار هناری بهتار از دیگاری     

نوباۀ خاود بادان معناا اسات کاه        هستند. این امار باه  

تاوان برخای از احکاام را     معیارهایی وجود دارد و می

عنوان  احکام نامعقول، نفی کرد. عقل سلیم از جنباۀ   به

یاباد و باا اعتقااد باه اصال       را درمای سادۀ خود تنوع 

نظار در   گیارد کاه اخاتلاف    ها، نتیجه می یکسانی ذوق

حاال، ازساوی    موضوعات ذوق وارد نیسات. درعاین   

دادن اینکاه   دیگر، جنبۀ شکاکانۀ عقل سالیم باا نشاان   

احکام خاصی وجود دارند که مبنای فردی را متزلازل  

ییاد  کنند، معیار مشترک برای تشخی  زیبایی را تأ می

اساس، قضایای ناوع نخساتی کاه هیاوم      کند. براین می

کنااد، توسااط عملکاارد محاا  اندیشااه   مطاارح ماای

کشف هستند؛ بادون اینکاه باه  یاز بیرونای در       قابل

که قضاایای ناوع دوم باه     جهان وابسته باشند؛ درحالی

کنناد   تجربه وابسته هستند و حکایت از امر واقاع مای  

آنهاا را بادون   تاوان وجاود    ( که می17: 13۸۸ هیوم، 

 تناق  لحاظ کرد.  

گیارد   اساس، فلسفۀ نوع نخسات فارض مای    براین

های عینی باه احساساات     ون زیبایی به جای ویژگی

شود، پس تماام احساساات    وابسته به ذهن مربوط می

مربوط به زیبایی به یك اندازه معتبر هستند؛ اماا ناوع   

کناد و فارض    دیگر عقل سلیم ایان امکاان را رد مای   

هاا یاا احساساات ذهنای در      د که حتی اولویتگیر می

( باا  Guyer, 2008: 38«  احذهانی معیارهای بین»پرتو 

اعیان دیگر تناسِ دارند. معیاری بایاد وجاود داشاته    

باشد که همۀ اذهان آن را بپذیرند؛ ایان معیاار نیاز از    

 شود.   طبیعت بشری منبعث می
 

 الاذهانی( معیار ذوق )معیارهای بین

کند که دو ناوع   ای فلسفی را مطرح می هیوم مسئله

و « هاا  اصال مسااوات طبیعای ذوق   »عقل سلیم، یعنی 

توانند درست باشند.  هردو نمی« میلتون ا پدیده ا گیلبی»

کم یکای از آنهاا اصالاح شاود.      پس حزم است دست 

رفااع تعااارض ذوق  تباادیل   حاال هیااوم باارای    راه

موضوعات عاطفه به موضوعات حقیقت اسات؛ زیارا   

حقایقی وجاود نداشاته باشاد کاه بشاود آنهاا را        اگر

توانند دربارۀ آن اجماع  یمبررسی کرد،  یزی که همه 

، هااا ذوقداشااته باشااند، اصاال مساااوات طبیعاای     

ماند... پس این مسائله کاه کادام     یمیر باقی ناپذ  الش

آثار هنری خوب هستند، باه مشاکلی بارای منتقادان     

 :Kivy, 1983شود   یمخوب یا داوران راستین تبدیل 
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(. پس وجود معیار و ترجی  یکای از رویکردهاا   203

باره را داوران راستین  نماید. داوری دراین یمضروری 

 بر عهده دارند.

زمان این دو رویکرد به اثبات  ذکر شد که تبیین هم

عناوان    شاود کاه هیاوم آن را باه     معیار ذوق منتهی می

 شاااید برمبنااای آن،»کنااد کااه  ای توصاایف ماای قاعااده

ها سازگار شاوند یاا حاداقل     احساسات مختلف انسان

وجااوی حکماای باشاایم کااه براساااس  آن   در جساات

توان احساسی را تأیید و احساس دیگری را نقا    می

حال   دهاد راه  (. هیوم نشان می16: 13۸7 هیوم، « کرد

موفد تعارض میان دو نوع عقال سالیم، ابازار عملای     

درواقع، باه   آورد. داوری میان احکام ذوق را فراهم می

حل تعارض دسات در دسات کشاف     رسد راه نظر می

معیار ذوق دارد. اگر بتوان معیار ذوق را یافت، ساپس  

تواناد   بار احسااس مای    توان نشان داد حکم مبتنای  می

صادق یا کااذب باشاد. بارعکس، اگار معیاار  کشاف       

هاا، دریافات  اینکاه عقال      به نفاوذ ذوق  نشود، باتوجه

ذب احکاام ذوق را   گونه قاادر اسات صادق یاا کا     

 تشخی  دهد، دشوار خواهد بود.

اما آیا مبناایی بارای ایان تشاخی  وجاود دارد       

باور  هیوم جواب مثبت است؛  راکه قاوانین اثار را    به

عنوان  معیارهاای حااکم بار     داریم که در طی اعصار به

 (؛1۸اناد  هماان:    ذوق و هنر در دست هنرمندان بوده

ای ما کاملا  طبیعای اسات   بر»گوید:  یمبنابراین، هیوم 

ی کاه توساط آن   ا قاعاده که دنبال معیار ذوق باشایم؛  

توانند سازوکار یابناد یاا    یماحساسات مختلف انسان 

حداقل تصمیمی حااکی از تصادید یاك احسااس و     

اماا ایان   (؛ 24 هماان:  « نکوهش احساس دیگر باشاد 

گیرنااد و  گونااه تثبیاات  قواعااد از کجااا نشاائت ماای

مطالعۀ طبیعت آدمی و سااختار   هیوماند  جواب  شده

نظر   ( است. به21 همان:  ها انسانذاتی و بافت درونی 

هیوم، طبیعت آدمی پایتخت علوم است و هماۀ علاوم   

ادعا  5رسالهاند. او در مقدمۀ  با طبیعت انسان در ارتباط

 هار علم منطد، اخلاقیاات، نقاادی و   »کند که در  یم

 اون انساان    ؛ اماا اناد  شدهسیاست همۀ مسائل جمع 

تواند به ورای تجربۀ خود برود، بنابراین شاناخت   ینم

کنه و نفس طبیعات انساان ممکان نیسات؛ لاذا بایاد       

انتزاعای دسات کشاید و     آور ملالی ها روشنا ارا  از 

به آزمایش و مشااهدۀ دقیاد اوضااع و احاوال ذهان      

(. پااس تنهااا مبنااای 16-1۸: 1395پرداخاات  هیااوم، 

اهده است؛ بنابراین، نظریۀ مستحکم علوم  تجربه و مش

نیاز  « درباب معیار ذوق»او در  حل راهشناسی و  یباییز

همچنان که  (.Guyer, 2008: 204تجربی خواهد بود  

ی تمارین،  هاا  لفاه ؤمخواهد آمد، در کنار ذوق خوب  

ممارست و مقایساه نیاز از خصوصایات داور خاوب     

تجرباه باه دسات     است که امری تجربی هساتند و باه  

پااس قااوانین نقااادی تااابع تجربااه هسااتند. . آینااد یماا

گرا مدعی اسات کاه    اساس، هیوم در مقام تجربه براین

 آنها باید با تجربه تثبیت شده باشند:

واساطۀ   کدام از قواعد اثر... به بدیهی است که هیچ»

تاوان   شوند یاا نمای   های پیشینی مشخ  نمی استدحل

یان  آنها را نتای  انتزاعی فاهمه محسوب کرد. اساس ا

قواعد با اساس همۀ علاوم و تجربیاات عملای یکای     

 (.  1۸ همان:  «است

اصول کلی خاصی درباب »گیرد که  هیوم نتیجه می

تصاادید یااا نکااوهش وجااود دارد کااه نگاااهی دقیااد 

هاای ذهان    تواند رد و نشان آن را در تمام فعالیات  می

ها... اساسا  خوشاایند و   بیابد. برخی از صور و ویژگی

بنابراین، طباد  (؛ 21 همان: « برخی دیگر ناخوشایندند

ا جایی دارای مبناای  نظر هیوم اصول کلی ذوق فقط ت

مطابد با تجربۀ مشترک ما از لاذت  »درست هستند که 

(؛ اماا اگار درواقاع    Kalar, 2006: 48«  و ألام باشاند  

 نین ابزار مهمی بارای تشاخی  وجاود دارد، پاس     

ناشای از  یسات     ها ذوقی مختلف ها قضاوتتعدد 
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هاا در هار    یژگیواگر این صور و »هیوم پاسخی دارد: 

دهناد، ایان    یما مصداق خاصی تأثیر خود را از دست 

ِ  وجااود برخاای از    ناکااامی بااه  در  هااا نقاا سااب

(. یعنای اگار صاور و    22: 13۸7 هیاوم،  « ستها اندام

 بخاش  لاذت های خاصی در ماوارد مشخصای    یژگیو

نیستند، توضی  آن بایاد ایان باشاد کاه ناوعی ماانع       

د طبیعی احساس بیرونی یا اختلال درونی مانع عملکر

که اندام سالم باشد و  یصورتسوژه شده است. فقط در

و  هاا  انساان وتماام در احساساات    نوعی هماهنگی تام

یابی به تصور  شرایط مناسِ وجود داشته باشد، دست

اعیان »که  طور همانزیبایی کامل ممکن است. درست 

در روز، رن  واقعی و حقیقی خود را بر  شم ساالم  

تار در تشابیه ذوق    (. پایش 22 همان:  «دارد یمعرضه 

هنری به ذائقه و  شایی گفته شد انسان  سارماخورده  

 تواند دقید طعم ذذاها را تشخی  دهد. نمی

هیوم در بحث معیاار باه موضاوع داوران راساتین     

پردازد که احساس مشترک آنها معیار زیبایی است؛  یم

اما فقط تعداد معدودی برای داوری دربارۀ اثار هناری   

اند و احسااس آنهاا معیاار زیباایی      صاحِ صلاحیت

شود و مردم نظراتشاان را قباول دارناد و در     تلقی می

گویاد نظارات    کند. هیوم مای  طول زمان نیز تغییر نمی

کنااد؛ امااا  هااای فلساافی تغییاار ماای علماای و دیاادگاه

زناد نظارات    های هنری پابرجاست و مثال مای  زیبایی

مگاان هناوز   انتزاعی هومر منسوخ شده اسات؛ اماا ه  

هااا و  نامااه سااتایند. نمااایش زیبااایی  شااعرش را ماای 

های دورۀ باستان امروزه نیاز تماشااگران را در    تراژدی

 دارد. تاحرها به تحسین وامی

نظر  هیوم، این افراد یعنی داوران راستین، جنباۀ   به 

شکاکانۀ عقل را در نظار دارناد و در جزئیاات دقیاد     

یاد خاود مباادرت    شوند، به باازبینی رساوم و عقا   یم

دارای شش مشخصۀ لطافت ذوق و خیاال،  کنند و  یم

داوری،  تماارین و ممارساات، مقایسااه، دوری از پاایش

حس خوب و آرامش ذهن هستند کاه هیاوم پاس از    

مبحث مفصل، این مشخصات را در یاك بناد  ناین    

داوران راسااتین دارای درک قااوی »کناد:   خلاصاه ماای 

یافتۀ  ، کمالهمراه با احساس ظریف، پروردۀ ممارست

قیاااس، و مناازه از هرگونااه تعصااِ هسااتند و حکاام 

مشترک  نین منتقدانی، هرجا کاه یافتاه شاود، معیاار     

 .(32: 13۸۸ هیوم، « راستین ذوق و زیبایی است

مشخ  است که در اینجا انحرافی در بحاث رخ  

دهد و هیوم به جای تعیین معیار ذوق، باه مبحاث    یم

دازد. درواقاع او  پار  یما دارندگان ذوق خوب و دقیاد  

وجود تناق  احکام زیبایی را تشخ  داده؛ اما برای 

دامان داوران راساتین شاده و     به رفع این تناق  دست

نتوانسته است ازطرید خود احکام ذوق، راهای بارای   

رفع این تناق  ارائه کند و از احکام  صحی   ذوق، باه  

دارندگان ذوق  خوب گذر کرده است؛ برخی محققاان  

کاه او باه جاای تبیاین      اند کردهین نکته اشاره نیز به ا

خود ذوق و قوانین عام آن، به مشخصاات دارنادگان   

: 1394پاردازد  تاونساند و کورسامایر،     یمذوق کامل 

( و رأی مشااترک آنهااا در طااول زمااان را باارای  210

. کانت بعدا  این نقیصاه  6داند یمزیبایی اثر هنری حزم 

را تشااخی  داده و بااه ارائااۀ معیااار کلاای احکااام    

شناسی اقادام کارده اسات. حاال  نظار کانات،        یباییز

بااره   درایان  حلاش  راهردیابی این تناق  در آثار او و 

 شود. بررسی می
 

 ذوق ازمنظر کانت

واساطۀ آن   ای است که به ذوق  قوه طبد نظر کانت،

ایت و باادون هاایچ رضاا ازطریااد رضااایت یااا عاادم»

ای، دربااارۀ شاایئی یااا نااوعی تصااور قضاااوت  علاقااه

(. کانات دو ویژگای باه    Kant, 2000: 96«  کنایم  مای 

دهاد. نخسات، بارای     احکام ذوق یا زیبایی نسبت می

اینکه بتوانیم زیبایی را باه شایئی نسابت دهایم، بایاد      
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ای از آن داشاته باشاد.  اون     واساطه  سوژه لاذت بای  

رایناد شاناختی، بلکاه احسااس     زیبایی را نه ازطرید ف

دهیم، ایان   گیرد تشخی  می لذتی که از آن نشئت می

تواناد   شاود کاه مبناای زیباایی نمای      نتیجه حاصل می

(. 10: 1377 یاازی جااز اماار ذهناای باشااد  کاناات،  

کنندۀ احکام زیبایی  یزی  عبارت  دیگر، مبنای تعیین به

جااز تجربااۀ سااوژه از احساااس لااذت و ألاام نیساات. 

، زیباایی ویژگای عینای شایء محساوب      اساس براین

ای  شود؛ اما این احساس زیبایی بدون هیچ علاقاه  نمی

خاواهیم بادانیم آیاا     تنها می»شود:  به شیء حاصل می

تصور مح  شیء با احساس رضایتی در من هماراه  

است، هر ند ممکن است تفاوتی با آنچه در رابطه باا  

« باشدگیرم، نداشته  وجود متعلد این تصور در نظر می

 Kant, 2000: 96 ،رضایتی که باه تصاور   »(. درمقابل

نامیاده   1“علاقه”زنیم،  وجود واقعی یك عین پیوند می

( که همیشاه باا قاوۀ میال     10: 1377 کانت، « شود می

نسبت دارد. کانت با این روش، زیبایی را درمقابل  امر 

 .7دهد مقبول و خیر قرار می

 یازی  شاود کاه شایئی زیباسات،      وقتی ادعا مای 

توان تعیین کرد  اه   دربارۀ آن ادعا شده است؛ اما نمی

شود آن شیء زیبا باشد. تماام  یازی     یزی باعث می

فقاط  »شود این است که آن شیء زیباست  که گفته می

واساطۀ آن خاود را    دلیل  خصلتی که شیء مزبور باه  به

 سالمانی و  « کناد  با نحوۀ درک ما از آن ساازگار مای  

اساااس، کاناات ماادعی  (. بااراین21۸: 139۸میرزایاای، 

بار مفهاومی از شایء     شود کاه احکاام ذوق مبتنای    می

نظار، درمقابال  احکاام شاناختی قارار       نیستند و ازایان 

احکام ذوق به تصاور تجرباۀ ساوژه از شایء     »دارند. 

کاه احکاام شاناختی باه تصاور       اشاره دارند؛ درحاالی 

 .(Kuplen, 2015: 10«  مفهوم شایء وابساته هساتند   

توان با ملاحظات  ب احکام شناختی را میصدق یا کذ

                                                           
1. Interest 

منطقی اثبات کرد؛ اما امکان توجیه صدق احکاام ذوق  

 وجود ندارد. 

باور  کانت، کاافی نیسات بگاوییم     ازسوی دیگر، به

آورد؛  ای در ماا باه وجاود مای     واسطه زیبایی لذت بی

در حکاام ذوقاای »بلکااه احکااام ذوق کلیاات دارنااد:  

شاود و کسای کاه     موافقت به هرکسی نسبت داده مای 

خواهد دیگاران نیاز    کند  یزی زیباست، می اظهار می

شیء مدنظر را قبول داشته باشند و اظهار کنند کاه آن  

(. ما درباب موضاوعات  Kant, 2000: 121«  زیباست

دهد در احکام ذوق  کنیم که نشان می ذوق استدحل می

این خواسته صری  وجود دارد که دیگران نیز بایاد باا   

توان به توافد کلی دسات یافات.    باشند و می ما موافد

کند که شایئی زیباسات، احسااس     وقتی کسی ادعا می

کند حکم او صاحی  اسات و محاد اسات انتظاار       می

داشته باشد که دیگران نیز باا او موافاد باشاند و اگار     

کناد و مادعی    آنها موافد نباشند، آنها را نکاوهش مای  

کنناد و   یدرساتی درک نما   شود که آنها شیء را باه  می

حکاام آنهااا اشااتباه اساات. پااس اعتبااار احکااام ذوق  

تواند عینی باشد؛ زیرا زیبایی ویژگی اعیان نیست.  نمی

 ون زیبایی در احسااس ساوژه از لاذت قارار دارد،     

 اعتبار احکام ذوق  اعتبار کلی ذهنی است.  
 

 تعارض ذوق

کانت در ابتدای بحث تعاارض ذوق ایان نکتاه را    

تاوان  یازی    درصاورتی مای  کناد کاه تنهاا     مطرح می

شاناختی داشات کاه     عنوان  دیالکتیك حکم زیباایی  به

تعارض اصیلی، یعنای تنااق  میاان دو قضایۀ کااملا       

ظاهر متناق ، داشته باشیم که هرکادام   ضروری، اما به

باودن   از این قضایا نتیجاۀ منطقای اصال کلای مقباول     

احکام زیباشناختی باشند. پاس اگار قارار اسات قاوۀ      

« نما معقول»شناختی دیالکتیکی باشد، باید  یحکم زیبای

نحاو    احکام آن مادعی کلیات آن هام باه    »باشد. یعنی 
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(؛ بنااابراین، تنهااا 2۸4: 1377 کاناات، « پیشااین باشااند

تناااق  میااان  نااین قضااایایی تعااارض را تشااکیل  

 دهند.   می

سرعت امکان تعاارض   کانت براساس  این نکته، به

ند. ازنظر  کانت، میان ک میان احکام زیبایی را مطرح می

احکام امر مطبوع تناقضی مطارح نیسات؛ اماا احکاام     

؛ زیرا در حکم مربوط باه شایء   ند نین نیست ذوق این

« زیباا نیسات   x»و « زیباسات  x»واحدی که درقالاِ  

شود، تنااق  وجاود دارد. باا وجاود  ایان،       مطرح می

روکه هر شخصی متکای باه    شود ازآن کانت مدعی می

عناوان    ین تناقضی را نبایاد باه  ذوق خودش است،  ن

کناد   تعارض در نظر گرفت؛ زیارا کسای تالاش نمای    

حکم را به قاعدۀ کلی تبدیل کناد. درنتیجاه، تناقضای    

تاوان احکاام    میان این اصول وجود نادارد؛ زیارا مای   

عنوان  کاربردهای متضاد اصال یکساانی    متناق  را به

 در نظر گرفت؛ یعنی اصلی که باید ذوق خود را بر آن

منزلاۀ   مبتنی سازیم. پاس اگار قارار اسات  یازی باه      

دیالکتیك ذوق وجود داشته باشد، بایاد باه نقاد ذوق    

ای کاه مبناای احکاام     مرتبط باشد؛ یعنی اصال ثانویاه  

 دهد.   اولیۀ ذوق را تشکیل می

کااردن شاارایط  بنااابراین، کاناات پااس از مشااخ 

فاارض یااا قااول  تعااارض ذوق، بااا بررساای دو پاایش

ه یادآور عقل سلیم هیوم اسات،  ، اصطلاحی ک1مشهور

توان آن را  کند که می وجوی تعارض را آذاز می جست

اصل ثانویۀ ذوق در نظر گرفات. در یاك طارف ایان     

هرکس ذوق مخصوص به خاود را  »قول قرار دارد که 

(.  ون احکاام ذوقای مبناایی جاز     2۸5 همان: « دارد

باودن   تاوان مادعی درسات    مبنای ذهنی ندارناد، نمای  

 ران دربارۀ ذوق بود. نظرات دیگ

                                                           
1. Common places 

اما قول مشهور دیگری درمقابال  ایان قاول اولیاه     

« جااایز نیساات 2درباااب ذوق محاجااه»وجااود دارد: 

(. این جمله ازنظر  کانت بدان معناست که 2۸5 همان: 

کمك  دحیال درباارۀ خاود حکام تصامیم       توان به نمی

توان امیدوار بود کاه ایان    عبارت  دیگر، نمی گرفت. به

مثاباۀ مباانی    ا برمبناای مفااهیم متعای ن باه    هماهنگی ر

تاوانم باا اثباات اینکاه      ایجابی تحقد بخشید. من نمی

ذوق من بهتر است، شما را وادار به همراهی باا خاود   

 کنم.

اما  نین قضایایی که کاملا  با یکادیگر ساازگاری   

توانند به تعارضی درباب ذوق منجر  دارند،  گونه می

کاردن ایان مشاکل     فمنظاور  برطار   شوند  کانات باه  

ای  دلیل  ابهام اصل دوم، قضایه  کند که به خاطرنشان می

وجود دارد که گر ه کاربرد  ندانی نادارد، باا اصال    

درباب ذوق »نخست مطابقت دارد؛ یعنی این قضیه که 

تاوان دربااب آن    ممکان اسات  گر اه نمای     3منازعه

(. این قضیۀ جدید باا قاول   2۸6 همان: « محاجه کرد(

مطابقات دارد؛ زیارا شارایط حزم بارای      مشهور اصلی

تر از محاجه هستند. منازعاه و محاجاه    منازعه ضعیف

شاود   نظر شبیه هم هستند که در هردو تلاش می ازاین

ازطرید تناق  متقابل قضایا باه وحادت برسایم؛ اماا     

محاجه این امر عینی را باا  »نظر تفاوت دارند که  ازاین

کند یاا   دحل تکمیل میعنوان  مبنای است مفهوم متعی ن به

کاه در منازعاه    داند؛ درحاالی  مفاهیم عینی را مسل م می

 :Guyer, 1997«  امید به  نین  یازی وجاود نادارد   

(. قضیۀ نخست فقط به این فرضیه نیااز دارد کاه   294

 یزی مانند حقیقت وجود دارد؛ یعنی نگرش درسات  

نکردن کافی است؛ گر ه  یا اشتباه. این امر برای توافد

ممکن است ابزاری قطعی برای حل آن وجود نداشاته  

باشد؛ اما درمقابل، قضیۀ جایگزین آن باه دلیلای نیااز    

                                                           
2. Disputing 
3. Quarrel 
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طاور  قطعای درباارۀ     توان باه دارد که با استفاده از آن ب

محاجه تصمیم گرفت. طباد قاول کانات، ایان بادان      

بار مفااهیم عینای اسات کاه       معناست که حکم مبتنای 

منزلاۀ مباانی اساتدحل اساتفاده کارد.       توان از آن به می

تار باا قاول     براین، با وجود اینکه دیدگاه ضعیف علاوه

صاراحت   مشهور نخست ساازگاری دارد، اماا وی باه   

کند که  یزی مانند حقیقت موضوع در رابطه  انکار می

 با ذوق وجود دارد.

بنابراین، تناقضی درباب شرایط امکان حکام ذوق  

آیاد و اینجاسات کاه کانات تعاارض را       به دست می

شاود  یازی مانناد     کناد.  اون انکاار مای     مطرح می

حقیقت موضوع دربارۀ ذوق وجود دارد، در وضاعیت  

بر مبانی یا مفاهیم  شود که احکام ذوق ذهنی انکار می

عینی استوار هساتند. بارعکس، دیادگاهی کاه معتقاد      

تااوان دربااارۀ ذوق منازعااه کاارد، بااه ایاان  اساات ماای

بند است که مبانی موجهی برای احکام  فرض پای پیش

ذوق وجود دارد؛ حتای اگار در ماوقعیتی نباشایم کاه      

گیاری درباارۀ محاجاه باه آنهاا متوسال        برای تصمیم

رای اینکاه بتاوانیم دربااب ذوق    حاال، با   شویم. باااین 

منازعه کنیم، باید مبانی مشترکی میان ما و حقیقتی کاه  

دهد، وجود داشته باشاد. پاس،    تعارض را توضی  می

 شود: شکل بیان می تعارض درنهایت بدین

بر مفاهیم نیست؛  راکه در  نهاد: حکم ذوقی مبتنی (1

 توان درباب آن منازعه کرد. ذیر این صورت نمی

بر مفهوم است؛  راکه در  حکم ذوقی مبتنیبرنهاد:  (2

توان  نظر از تعدد، حتی نمی ذیر این صورت صرف

 دربارۀ آنها منازعه کرد.

صاراحت باه ایان نکتاه اشااره       هر ند کانات باه  

کند،  ون مفهوم مادنظر مفهاومی اسات کاه باه       نمی

عناوان   شود، منطقی است که به حکم ذوقی مربوط می

 شود.مفهوم زیبایی در نظر گرفته 
 

 حل کانت برای تعارض  راه

طاور کلی   تاکنون دیده شاد کاه کانات و هیاوم باه     

باره توافد دارند که اندیشاۀ بشاری تمایال دارد     دراین

درگیاار فراینااد دیااالکتیکی شااود کااه در آن قضااایای 

حاال، ایان    کنند؛ باااین  متناق  برای برتری تلاش می

حل تعاارض کانات    بخشی از داستان است؛  راکه راه

های آشکار میان روش هیاوم و وی را آشاکار    تفاوت

 کند. می

حال ایان تعاارض خاطرنشاان      کانت در ارائاۀ راه 

کنااد کااه دو اصاال متفاااوت نهاااد و برابرنهاااد     ماای

اند. یکی  هایی برای بیان دو ویژگی احکام ذوقی روش

بودن آنهاست که گویی  های حکم ذوقی کلی از ویژگی

دیگر ایان اسات    ( و ویژگی32حکم عینی است  بند 

توان براسااس  باراهین تعیاین     که  نین حکمی را نمی

ها را براساس  دقاید دوم و  هاارم   کرد. او این ویژگی

کلیت حکم حامال کاه   »دهد. یعنی  تحلیل توضی  می

درمقابل  کلیت منطقی قرار دارد که مبتنای بار مفااهیم    

ضرورتی که به مبانی پیشینی دحیال وابساته   »و « است

با این حاال، کانات باه     (.Alison,2001,144 « نیست

هاا از اصاطلاحات    هنگام بحاث دربااره ایان ویژگای    

کند. در رابطه باا ذهینات،    عینیت و ذهنیت استفاده می

توان گفت کاه گاویی    شود در حکم ذوقی می گفته می

اساتدحلی   ،ندوحکم عینی است و در رابطه با ذهنی ب

 .  شود که درست گویی فقط ذهنی است بیان می

ها با مواضع نهاد و برنهاد مطابقت دارند؛  این بحث

 راکه در برنهاد عینیت احکام ذوقی مفاروض گرفتاه   

شود و اینکه  یزی شبیه به امار واقاع وجاود دارد     می

بار مفهاوم باشاد؛     شود، باید مبتنی که از آن استنتاج می

بودن آنهاست کاه از   که در نهاد فرض بر ذهنی درحالی

بر مفاهیم باشند.  توانند مبتنی د آنها نمیشو آن نتیجه می

هاای دو   های مهمی میان ویژگای  با وجود  این، تفاوت

شاود کاه    ماند. در نهاد ادعا نمی طرف تناق  باقی می

حکم ذوقی ویژگی مشابهی باا ادعاهاای ذهنای دارد؛    
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شود فقط مبنای ذهنی دارد؛ با وجود این  بلکه ادعا می

ترتیاِ،   هماین  دارد. باه شود کلیت  حقیقت که ادعا می

شود که گویی عینای اسات؛ بلکاه     در برنهاد ادعا نمی

شود عینیت واقعی دارد و درنتیجه حکم  فقط گفته می

 (.Ibid: 242تواند دلیل باشد   نمی

پردازد این است کاه   ای که او اینك بدان می مسئله

 ِ هاای   آیا این دو دقیقۀ اساسی حکم ذوق، یعنی قطا

طاور  متقابال ساازگارند و ایان      عینی و ذهنای آن، باه  

شود که ایان دو قطاِ باه     مسئله تنها زمانی مطرح می

اصول متمایزی تبدیل شوند که هرکدام مدعی هساتند  

 دهند.  تبیین کاملی از مبانی حکم ذوقی را شکل می

شاود کاه    کانت برای حل این تعارض مادعی مای  

تنها روش حل تعاارض ایان اسات کاه نشاان دهایم       

نحاو  متفااوتی درک شاده     در نهاد و برنهاد باه  1مفهوم

هیچ امکانی برای رفع تعارض میان این اصولی »است: 

که زیرنهاد حکم ذوقی هستند  و  یز دیگری نیساتند  

جز دو ویژگی حکم ذوقی که در تحلیال فاوق نشاان    

داده شد( وجود ندارد؛ مگر اینکه نشان دهیم مفهاومی  

دهایم،   نسبت مای  که در این گونه حکم عین را به آن

معنااای  شاناختی بااه  در دو دساتور قااوۀ حکام زیبااایی  

(. 2۸6: 1377 کاناات، « واحاادی گرفتااه نشااده اساات

شود، باا   مفهوم نامتعی نی که در برابرنهاد بدان اشاره می

شااهود حساای قاباال مشاااهده نیساات کااه ایاادۀ       

تواند هر تصاوری باشاد؛    محسوس است؛ اما نمی فوق

باا مسائلۀ ذوق مطابقات     ای باشاد کاه   بلکه باید ایاده 

 هماان:  « باید مفهوم درسات ذوق باشاد  »داشته باشد: 

 2ای شااکله  (.  ون منظور کانت از  ناین قاعاده  2۸7

است، درنتیجه در نهاد فرض بر این است کاه مفهاوم   

عباارت  بهتار،    سازی کرد یا به توان شاکله زیبایی را می

در شهود قابل نمایش است. این بدان معنا نیسات کاه   

                                                           
1. Concept 
2. Schema 

وضع نهاد این اسات کاه ماا ایان مفهاوم زیباایی را       م

 کند.   صراحت این امر را انکار می داریم؛ برعکس، به

درمقابل، باید در برنهاد فارض بار ایان باشاد کاه      

مفهوم زیبایی را داریم؛ زیرا تأکید دارد این مسئله کاه  

 یزی زیباست یا نه، نبوذی است که در ماهیت شیء 

ن معناای مفهاوم اساتفاده    قرار دارد. پاس آیاا از هماا   

رسد که پاسب هام آری و هام ناه     شود  به نظر می می

عنوان  نقی  نهاد در نظر   نین است؛ زیرا به است. این

شود. در ذیر این صاورت، تعاارض مطارح     گرفته می

عناوان  امار    شاود  یازی باه    شد؛ اما  ون ادعا می نمی

واقع در زیبایی وجود دارد، پس به برداشت ضعیف از 

اساس، باید زیبایی را مبنای  هوم نیازی نیست. براینمف

 ناشناختۀ ادعای ذوق در نظر گرفت.

حاال رساامی خااود باارای  بنااابراین، کاناات در راه

دهد نهاد و برابرنهااد اشاتباه نیساتند؛     تناق  نشان می

هااای  بلکااه قضااایای متناقضاای هسااتند کااه بااا روش 

اناد. تنااق     متضادی از مفهوم یکسانی نشئت گرفتاه 

اشی از این امار اسات کاه معاانی متعای ن و ناامتعی ن       ن

قرارگرفتن اقاوال مشاهور مرباوط باه      مفهوم با کنار هم

درواقاع، ماا   »گویاد:   اناد. کانات مای    ذوق خلط شاده 

مفهومی را که اعتبار کلی یك حکم باید بار آن مبتنای   

گیاریم   باشد، در هر دو حکم متناق  به یك معنی می

الف را باه آن نسابت   حال، دو محماول مخا   و درعین 

(. همانناد نقاد عقال محا ،     2۸9 هماان:  « دهیم می

تعارض با تغییار تنااق  باه تاوهم دیاالکتیکی حال       

 هماان(.  « اصول آن هردو درست هساتند »شود که  می

 یازی جاز   »دادن این امار کاه کال واقعیات      با نشان

( عقال از  A501/B522«  ای درباارۀ هایچ باود    مناظره

 د.شو خودکشی خود منصرف می

حال رسامی کانات باه      به این مطالاِ، راه  باتوجه

طریاد   شاود تاا ازایان    زدایی از مفهوم مربوط مای  ابهام
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پدیدار تناق  میان مواضع را برطرف کند. این فرایند 

شاود.   تکمیال مای   1با تمایز میان امر متعی ن و ناامتعی ن 

بخشیدن به مفهومی با ارائۀ آن توسط شهود   ون تعی ن

معنای تماایز میاان مفااهیمی     د، بهمحسوس تطابد دار

توان  نین شهودی برای آنهاا ارائاه داد و    است که می

توان  نین شهودی برای آنها داشات.   مفاهیمی که نمی

دهد مفاهیم فاهمه از نوع اول هستند و  کانت نشان می

ای از  عناوان  نموناه   را به 2مفهوم استعلایی فرامحسوس

ی شاهود حسای   کناد کاه مبناا    مفاهیم دوم معرفی می

یابند  است که ازطرید آن مفاهیم نوع نخست تعی ن می

صورت نظاری تعای ن بیاباد. پاس      تواند به و خود نمی

شود که در نهاد، حکم  تعارض به این صورت حل می

بر  بر مفهوم متعی ن نیست و در برنهاد مبتنی ذوقی مبتنی

توانناد   مفهوم متعی ن است. پس نهاد و برنهاد هردو می

 باشند.  درست 
 

 مفهوم محض فرامحسوس

حل تعارض امکان منازعه درباارۀ   حزم است در راه

 نین احکامی مطرح شود و مشاخ  شاود کاه آیاا     

دهناد کاه نتیجاه      نین مبناهایی این امکان را به ما می

بگیریم احکام ذوق درواقع بر مفاهیم اساتوار هساتند.   

خواهاد درباارۀ ایان     رسد کانت وقتای مای   به نظر می

کناد؛  راکاه    ضع اظهارنظر کند، با سرعت عمل میمو

حکم ذوقی باید نسبتی با یك مفهوم داشاته  »گوید:  می

تواناد مادعی    باشد؛ در ذیر این صاورت، مطلقاا  نمای   

: 1377 کانات،  « کاس باشاد   اعتبار ضروری برای همه

2۸7  .) 

هنگام  منازعه باید به مفااهیمی کاه درباارۀ آنهاا      به

اشت؛ اما  ون منازعه، منازعاه  شود، توجه د منازعه می

است و محاجه نیست، بدیهی است که احکام ذوق را 

                                                           
1. Indeterminate 
2. Supersensible 

توان توسط مفاهیم اثباات کارد؛ بناابراین، احکاام      نمی

ذوق به مفااهیمی اشااره دارناد کاه متعای ن نیساتند و       

پذیر هم نیستند. پذیرش این امر دشاوار باه نظار     تعی ن

د و رسد؛ زیرا احکام ذوقی با حاس ساروکار دارنا    می

این حقیقت دربارۀ آنهاست کاه باه   . اند با لذت مرتبط

شود که هرکسی ذوق خاود   این قول مشهور منتهی می

هنگام  منازعه درباارۀ احکاام ذوق بایاد باه      را دارد. به

مفهومی اشاره کرد که مبنای وجود منازعه را به دست 

کناد. پاس    رو، منازعاه را ممکان مای    دهد و ازاین می

متعی نی باشد و بنابراین، بایاد  یازی   تواند مفهوم  نمی

شادنی نیسات،    باشد که با وجاود اینکاه خاود  اثباات    

دانایم   تواند مبانی  یزهایی را فاراهم آورد کاه مای    می

مفهاوم محا    »وجود دارند. مبنای نهایی این احکام 

عنوان  ساوژه و   است که هم مبنای ما به 3«فرامحسوس

 شود: عنوان  عین پدیدار محسوب می هم عین به

علت حکام مزباور بارای     همین حال، به اما درعین  

اگر ه البته برای هرکسای فقاط    کس معتبر است ا  همه

واساطه هماراه باا     اش کاه بای   عنوان  حکم شخصای  به

اش شاید در مفهوم  ا؛ زیرا مبنای ایجابی شهود او است

محساوس   مثابۀ فروحیۀ فاوق   یزی که ممکن است به

 (.  2۸۸شد  همان: بشریت لحاظ شود، قرار داشته با

بنابراین، حکم ذوقی بر مفهاوم ناامتعی ن فروحیاۀ     

فرامحسوس بشاریت اساتوار اسات کاه کانات آن را      

این امکان را برای »کند که  منزلۀ مفهومی تعریف می به

کند که شایئی را بشناسایم یاا  یازی را      ما فراهم نمی

ناپاذیر   درمورد آن اثبات کنیم؛ زیرا برای شناخت تعی ن

 هماان(. تعاارض باا ابتناای امکاان      « کافی اسات و نا

شاود کاه    منازعه دربارۀ ذوق بر این حقیقت حال مای  

ذوق بر مفهومی استوار اسات کاه مبناای اساتدحل را     

 آورد. فراهم نمی

                                                           
3 Supersensible pure concept 
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اینکه این مفهوم زمینه را برای ایدئالیسم استعلایی 

گیری آنها  آورد، از تبیین کانت از نحوۀ شکل فراهم می

م مقاوحت باه امار نامشاروط مشاخ       ازطرید تعمی

است.  ناین تعمیمای از کااربرد اصال خیاالی عقال       

اگر امر مشروط داده شده باشد... کل »گیرد:  نشئت می

شروط تبعی که خاودش نامشاروط اسات نیاز      سلسله

ها و  یکی بعد از دیگری داده خواهد شد؛ یعنی در ابژه

 اون   .(A307/B364«  ارتباط آن جای گرفتاه اسات  

امشااروط کااه عقاال مطااابد بااا ایاان اصاال در   اماار ن

دهاد،   انتهای خود برای کلیت قارار مای   درخواست بی

محسوس و هم مبنای نهایی امر مشروط  خود هم فوق

گیری  ناین ایادۀ عقلانای فقاط تشاکیل       است، شکل

محسوس یا فروحیۀ محسوس است.  مفهوم مبنای فوق

منزلۀ مبناای نامشاروط حاس     برای مثال، ایدۀ نفس به

منزلۀ مبنای نامشروط تمام  یزها  ونی و ایدۀ خدا بهدر

ناپذیر ایدۀ  شود. پس اگر مفهوم تعی ن در نظر گرفته می

محسوسی  عقل است، مفهوم  نین مبنا یا فروحیۀ فوق

نیز  نین خواهد بود؛ بنابراین، ارائۀ کانات از تنااق    

شاناختی باه ایدئالیسام اساتعلایی      براساس  قوۀ زیبایی

فروحیۀ »عنوان   حل اشاره دارد و این امر به راهعنوان   به

حال   شاود. ایان راه   ظااهر مای  « فرامحسوس پدیدارها

منزلاۀ   تلاش کانت است تا مبنای تبیاین زیباایی را باه   

باور  کانت، مفاهیم فاهمه  نماد اخلاق در نظر بگیرد. به

ساازی   طور  مستقیم در شاهود یاا شااکله    توان به را می

تاوان؛ زیارا آنهاا از     های عقل را نمی هنشان داد؛ اما اید

توان آنهاا   دلیل، می همین امور محسوس جدا هستند؛ به

 صورت  ذیرمستقیم ازطرید نمادها نشان داد. را به

کوشد با اساتناد باه مفهاوم فرامحساوس       کانت می

تعارض ذوق را حل کند؛ اما بایاد گفات ایان مفهاوم     

فقط امری خیالی است کاه ایان امکاان را در اختیاار     

دهد که ادعاا کناد حرفای بارای گفاتن       کانت قرار می

ای  کنناده  دربارۀ ذوق دارد؛ هر ند نتواناد دلیال قاانع   

 برای آن ارائه دهد.  
 

 گیری نتیجه 

شناسای   تردیدی نیست که کانت در نظریۀ زیبایی 

تأثیر هیوم بوده اسات؛  راکاه او همچاون     خود تحت

داند که توساط   هیوم، زیبایی را امری ذهنی و کلی می

شااود.  ذوق و بااا اباازار احساااس لااذت دریافاات ماای

توان گفت هار دو اندیشامند باه وجاود      همچنین، می

ظار هیاوم،   شناختی معتقدند. در ن احساس کلی زیبایی

طبیعت انساانی میاان همگاان مشاترک اسات و ذوق      

هنری نیز یکی از قوای احساسی آدمی است که دارای 

اصول و قواعد کلی اسات. اعتقااد باه وجاود  ناین      

کانات  « حس مشاترک »توان در نظریۀ  احساسی را می

براین، هر دو متفکر به ارائۀ معیار احکاام   یافت. علاوه

اناد؛   ی و زیبا مبادرت کردهذوقی برای داوری آثار هنر

اما هیوم در این مقوله، به جای ارائاۀ معیاار ذوق، باه    

مبحث دارندگان ذوق خاوب و داوران راساتین گاذر    

کرده است؛ ولی کانت ضمن اذعاان باه امکاان ارائاۀ     

شناسای  امکاان و صادق و     معیار احکام کلای زیباایی  

منادتر   کذب ایان احکاام ذوقای را در فراینادی نظاام     

رو تأثیرگاذاری وی نیاز در    رده اسات؛ ازایان  مطرح ک

شناسی معاصر بیش از هیوم اسات. البتاه هیاوم     زیبایی

ای جاز گاذر از ذوق    برای حل تعاارض ذوق،  ااره  

خوب و دقید به دارندگان آن ندارد و این امر اقتضای 

 فلسفۀ تجربی اوست. 

تاوان در   اما بیشترین تأثیر هیاوم بار کانات را مای    

دا کرد. هیوم در رسالۀ خاود باه   بحث تعارض ذوق پی

مبحثی با عنوان تعارض ذوق اشاره نکرده است؛ اما با 

تاوان در آن پارادوکسای را    بررسی دقید اثار وی، مای  

ناپذیر عقل بشری نشائت   یافت که از تمایلات اجتناب

بار   گیرد. ازساویی، زیباایی  اماری ذهنای و مبتنای      می
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هااا  احساااس شخصاای اساات و  ااون همااۀ احساااس

هستند، حکم نیز ذوقی معتبر است؛ این تلقی، درست 

جنبۀ ساده عقل سلیم است؛ اما ازساوی دیگار، طباد    

، قبول  نین نگرشی به تناقضی «میلتون ا پدیدۀ اگیلبی»

انجامااد؛  آشااکار و بلاهاات و حماااقتی فاااحش ماای  

بنابراین، جنباۀ شاکاکانۀ عقال سالیم در پای مهاار و       

یاار ذوق  اصلاح این رویکرد است و درنهایات باه مع  

کننادۀ آن هساتند.    انجامد که داوران راستین تعیاین  می

ایاان دو جنبااۀ عقاال ساالیم وجااود تناقضاای را نشااان 

دهد که بعادها در اندیشاۀ کانات پارورش یافات.       می

ناپاذیر   کانت نیز مکررا  بر ویژگای طبیعای و اجتنااب   

توهماتی تأکید دارد که عقل را به اختلاط برنهادی آن 

همات خطری ندارند؛ اما ویژگی دهد. این تو سوق می

شاوند.   دهد باعاث فریاِ مای    استعلایی آنها نشان می

پذیرد که خطاا و تاوهم شارط     کانت همانند هیوم می

کناد   ناپذیر زندگی روزمره هستند و تلاش مای  اجتناب

مبانی پیشینی برای آن  یزی فاراهم آورد. او در نقاد   

خواهاد نشاان دهاد اگر اه امار پیشاینی و        سوم مای 

علایی اصل تنظیمی ادعای اعتبار کلی احکام ذوقی است

فارض مفهاوم پیشاینی، اماا      هستند، راهکار او به پیش

 شود. نامتعی ن که مبنای احکام ذوق است، منتهی می
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موضاوع  موضاوع  تارین کتااب قارن هجادهم در     تارین کتااب قارن هجادهم در       کانات مهام  کانات مهام    حکام حکام   ۀۀنقاد قاو  نقاد قاو  و در کناار  و در کناار    اسات اسات   مادرن مادرن   ۀۀدوردور    شناسیشناسی  زیباییزیبایی    کارهایکارهایههاز شااز شا  معیار ذوقمعیار ذوق  ۀۀدرباردربار  -1

 ..  انداند  معاصر داشتهمعاصر داشته    شناسیشناسی  ر زیباییر زیباییببثیر را ثیر را أأاست. این دو اثر بیشترین تاست. این دو اثر بیشترین ت    شناسیشناسی  زیباییزیبایی
  معیاار ذوق معیاار ذوق   ۀۀدرباار درباار صاراحت از  صاراحت از    اما باه اما باه   ؛؛، به نام هیوم اشاره کرده است، به نام هیوم اشاره کرده است««نیستنیست    پذیرپذیر  اصل عینی برای ذوق امکاناصل عینی برای ذوق امکان»»با عنوان با عنوان   3434در بند در بند   در نقد سومدر نقد سومکانت کانت  -  ۲

از این رساله را در اختیار داشته است. ازجمله گایر در اثر خاود باا   از این رساله را در اختیار داشته است. ازجمله گایر در اثر خاود باا       ایای  بسیاری از محققان بر این باورند که کانت نسخهبسیاری از محققان بر این باورند که کانت نسخه  این،این،  وی نام نبرده است. با وجودوی نام نبرده است. با وجود

از جمالات هیاوم را در کتااب    از جمالات هیاوم را در کتااب        هاایی هاایی   نموناه نموناه     تاوان تاوان   . البتاه مای  . البتاه مای    کناد کناد   باه ایان مسائله اشااره مای     باه ایان مسائله اشااره مای       3۸03۸0  ۀۀصفحصفح  Kant and the claims of tasteعنوان عنوان 

anthropology from a pragmatic point of view   یافت. یافت.   311311و و   309309، ، 260260  ،،173173کانت در صفحات کانت در صفحات 
تمرین و ممارست، مقایساه،   دستۀ لطافت ذوق و خیال، 5داوران راستین دارد که اذلِ آن را در  ربارۀخود طی  ندین صفحه بحث د ۀهیوم در رسال -3

اما زنگویل بر تعداد مشخصات داوران راستین ازنظار هیاوم یاك ماورد دیگار نیاز         ؛اند کرده  بندی حس خوب یا ذوق سلیم دسته و  داوری دوری از پیش

که برای داوران گفته شاد،    ای کدام از پن  مشخصه دیگری نیز اشاره دارد که در هیچ أ: هیوم به منش گوید افزوده و آنها را در عدد شش منحصر کرده و می

خواهد باود و    اساس بی  هایمان تجربه ،در کار نباشد  ندیشه، توجه مناسِ به موضوع، اگر هریك از اینهایادآوردن ا نوعی آرامش ذهن، به. » گیرد جای نمی

 (.20: 1390 زنگویل، « داوری کنیم  توانیم و کلی نمی  گستر زیبایی جهان ۀدربار
 :Mothersill, 1991شاد   شاد     ددایان اصاطلاح اساتفاده خواها    ایان اصاطلاح اساتفاده خواها      ازاز  پژوهش حاضر نیاز پژوهش حاضر نیاز   ۀۀ. در ادام. در ادام  نامدنامد  میمی« « میلتونمیلتون  اا  اُگیلبیاُگیلبی»»ماری مادرسیل این را پدیده ماری مادرسیل این را پدیده   - …٤

187.).) 
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